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چکیده
زمینه و هدف: فطرت ازجمله مهم‌ترین مباحث مورد توجه در تعلیم و تربیت اسلامی است که نه‌تنها 
سرمایه و گنجینه‌ای معرفتی، بلکه همچون قطب‌نما و جهت‌یابی است که انسان را در مسیر تعالی 
در جهت نیل به معبودش یاری می‌کند. این پژوهش با هدف بررسی نظریه ساختاری- عملکردی 
مبتنی بر تعلیم و تربیت فطرت‌گرا انجام گرفته است و به بررسی عملکرد فطرت در حالات، مراتب و 

موقعیت‌های مختلف و در ترکیب با سایر ابعاد وجودي انسان )نفس، عقل و دل( می‌پردازد.
روش تحقیق: پژوهش حاضر به شیوة توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته است.

یافته‌ها: بر مبنای یافته‌های بحث نظری و متناسب با غایات، مشخص شد که تعلیم و تربیت فطرت‌گرا 
موجب پیمودن »مسیر قرب الی الله« می‌شود؛ متربی تبدیل به »سالک سیر الی الله« و مربی دارای نقش 
هادی ربانی می‌گردد. فطرت آدمی که هم سرمایة تربیت و هم راهنمای آن است شامل فطرت عقل، 

فطرت نفس و فطرت قلب است.
نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که توجه و تربیت ابعاد وجودی انسان )نفس، عقل 
و دل(، مبتنی بر تربیت فطرت‌گرا، می‌تواند باعث برانگیختن نیروی تعقل و تفکر در سبک زندگی 
موحدانه و رشد و تعالی فطرت‌محور متربیان شود. همچنین الگوی تعلیم و تربیت باید بر اساس نظام 
ساختاری ارزش‌های تربیتی تنظیم شود تا در پرتو آن زمینه‌های پرورش و شکوفایی بذر دانش در 
اقلیم فطری انسان را فراهم گردد. به‌منظور تدوین یک برنامه تربیتی جامع در حوزة پرورش فطرت، 
عقل، دل و یا هر نوع نظام تعلیم و تربیتی اعم از الهی و سکولار نیز لازم است که همة الزامات تربیتی 

شناسایی شوند و مدنظر قرار گیرند.
واژه‌های کلیدی 
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1-‌ مقدمه
فعاليت‌هاي تربيتي در حيات فردي و جمعي انسان، تأثيري انكارناپذير دارند. اين فعاليت‌ها 
براي تحقق اهداف موردنظر، تابع اصولي هستند. شناسایی و مشخص کردن اصول تربيت در هر 
حيطه‌ - ديني، اجتماعي، اخلاقي، عقلاني و غيره- كه باشد، ازجمله اقدامات اساسي است كه بايد 
قبل از هر فعاليت تربيتي انجام پذيرد )عبادی،1384(. اين اصول از هر منبعي اخذ شوند )‌فلسفه، 
دين، روان‌شناسي، جامعه‌شناسي و ساير رشته‌هاي معرفتي و علمي(‌، بايد پاس داشته و رعايت 
شوند؛ در غير اين صورت، فرايند تربيت، در مسیر رسيدن به هدف نهايي دچار اختلال خواهد 
شد. »تربيت ديني« به معنای فعليت بخشیدن به استعدادها و کمالات بالقوة معنوي در متربي است. 
به‌بیان‌دیگر تربيت ديني عبارت است از ايجاد تغيير تدريجي در متربي براي انتقال از وضعيت 
بالقوه به بالفعل، بر اساس اهداف و ارزش‌هاي ديني در هر كي از ابعاد يا ساحت‌هاي بدني، 
شناختي، عاطفي و رفتاري )کاشانی،1388(. در این میان هيچ نظام تربيتي به ‌اندازة نظام تربيتي 
اسلام بر فطرت و گرايش‌هاي فطري تأيكد نورزيده است. »فطرت« به تعبیری همان سرشت 
انساني است كه خداوند انسان را بر اساس آن آفريده است، سرشتي كه قابل‌تغییر هم نيست. 
در نظام تربيتي اسلام نسبت به نقش كليدي فطرت در تربيت ديني حساسيت فراواني ابراز شده 
است و باید گفت که میان تربیت و فطرت، ارتباط مستقیم وجود دارد )رهنمایی،1388(. در مورد 
ارتباط فطرت و تربیت می‌توان گفت که فطرت و سرشت انسان به‌منزلة ماده‌ای است که با تربیت 
صحیح، صورتی مناسب به آن داده می‌شود و موجود را به مقصدی که در طبیعتش به‌صورت 
فطری نهاده و در ذاتش مقدر شده است، می‌رساند. همان‌طور که امام خمینی)ره( فرموده‌اند، مدار 
و محور تربیت بر فطرت است و فطرت »عشق به کمال و تنفر از نقص« پایه و اساسی است که 

همة فطریات انسان بر آن استوار می‌شود )بهشتی،1395(.
 بر همین اساس است که پرورش این نیرو در آدمی، باید مقصد و هدف محوری تربیت تلقی 
گردد؛ و با توجه به این‌که تعلیم و تربیت اسلامی از یک منظر، یک الگوی تعلیم و تربیت مبتنی 
بر فطرت است و با نظر به اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر درصدد آن است که با رویکردی 

نگرشی، به بررسی نظریة ساختاری- عملکردی مبتنی بر تعلیم و تربیت فطرت‌گرا بپردازد.
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2-‌ مفهوم‌شناسی فطرت
ازلحاظ تبارشناسی و ریشه‌شناسی واژة فطرت ازجمله مفاهیمی است که قرآن کریم آن را 
برای اولین بار در مورد انسان به‌کاربرده است. واژة فطرت از مادة »فطر« به معنای شکافتن و 
شکاف )جوهری،1376( و در لغت به معنای سرشت یا طبیعت و در متون اسلامی مترادف 
با کلمات دیگری همچون صبغت، عهد و میثاق و حنیفیت است. با نظر به آیات و روایات و 
متون اسلامی، چنین استنباط می‌شود که فطرت در معنای دقیق و اسلامی آن، صرف گرایش، 
معرفت و تمایل ذاتی الهی و ربوبی است که اگر در آدمی پدیدار شود، گرایش، کشش و 
کوششی را به‌سوی خالق هستی بیدار و برمی‌انگیزاند. واژة فطرت در معنای اسلامی آن باید 
معادل واژة Divine Natural Disposition به‌کار رود تا بار الهی مفهوم آن حفظ گردد )برهانی و 
دیگران،1370: 141؛ رزمجو و مرزوقی،1390: 100(. در آیة سی‌ام از سورة روم بیان می‌شود 
ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ  ينِ حَنِيفا فِطْرتََ اللَّهِ الَّتِي فَطَراَلنَّاسَ عَلَيْهَا لَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّ که: »فَأقَِمْ وَجهَكَ لِلدِّ
أكَْثَاَلنَّاسِ لَ يَعْلَمُونَ«)روم،30(؛ »پس روى خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن! اين فطرتى 

است كه خداوند، انسان ها را بر آن آفريده؛ دگرگونى در آفرينش الهى نيست«. آةي مزبور، تنها 
آيه‌اى است كه واژة فطرت در آن بهك‌ار رفته و از دين فطرى سخن گفته است که البته در 

آیات دیگری از مشتقات آن استفاده است.

3-‌ فطرت از دیدگاه برخی از اندیشمندان مسلمان و غربی
بررسی آثار متفکران مسلمان نشان می‌دهد که برخی از آنان دربارة مقولة »فطرت« مباحثی را 
مطرح نموده‌اند، برای نمونه در آرای »اخوان الصفا« برای نخستین بار در تاریخ فلسفة اسلامی، 
سخن از خداشناسی و خداگرایی فطری به میان آمده است. از سوی دیگر در نگاهی گذرا به تاریخ 
اندیشة فلسفی در غرب، این نکته آشکار می‌شود که طرح اصطلاحات »فطری«، »فطرت« یا »امور 
و حقایق ذاتی« به‌عنوان محوری برای تأملات فلسفی و نقطة تمرکزی برای مباحثات و مناقشات 

فلسفی، مربوط به دورة بعد از عصر رنسانس یا دورة نوزایی است )کاپلستون1380،1: 29-28(.

1. Copleston.
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جدول )1( دیدگاه‌های برخی اندیشمندان مسلمان و غربی در مورد فطرت

 دیدگاه تاریخ اندیشمند 

مان
مسل

ان 
مند

دیش
ان

 

 
 سیناابن

 
359- 416 
 .قه.

ادراکی )فطری بودن تصورات و تصدیقات( نیز  هایوردهفرابا  فطرت وی نظریة
سازگار است، ما سوی الله همگی بالفطره عاشق وجود و کمالات وجودی خود 

 .ورزدمیهستند و ذات مقدس الهی نیز به خود عشق 

 
 مطهری

 
1298-1358 
 .شه.

 .قرار دادمستقل  موردمطالعهعقلانی و فلسفی  اًصرففطرت را از رهیافت 
فطریات احساسی یا »و  «فطریات شناختی یا ادراکی» :عمده دستة فطریات به دو

 .شودمیتقسیم  «گرایشی

 
علامه 
 جعفری

 
1304-1377 

 ه.ش

 جودی انسان است. فطرت در بردارندةمراد از فطرت، خلقت اصلی یا ساختمان و
بنابراین، برای هر یک  ؛آیدمیجریان طبیعی و قانونی نیروهایی که در انسان به وجود 

ی وجود دارد که جریان طبیعی و منطقی تاز نیروهای غریزی و مغزی و روانی، فطر
 .کندرا تعیین میآن 

ربی
ن غ

ندا
شم

ندی
ا

 

 
 افلاطون

 348-248 
 .م .ق

. نفس در ذات و هستی نهدمیگام  جهانمعرفتی به این  ایتوشهانسان با سرمایه و 
معرفتی است که از طریق حواس به دست نیامده است.  هایاندوختهخود دارای 

ی اندازچشمبر اساس زمینه، چارچوب و و  استانسان محکوم به حضور در جهان 
 .رودمیبه سراغ شناخت جهان و اشیا  شده است، تعییناز پیش  که

 
 

 ارسطو

 
384-322 
 .م .ق

و  هاداشتهمستقل و با تکیه بر  صورتبهمعرفت و شناخت در انسان،  گیریشکل
نفس در  مؤثرذاتی و  هایقابلیتو  هاظرفیتخود اوست.  هایسرمایهو  هادریافت

نیست، بلکه در مورد قوا  هاوردهفرا ادراک، مربوط به حوزة گیریشکلامر حصول و 
 طورهستند که در زمان تولد، به واقعیاتییندها . قوا و فراکندمییندها صدق و فرا

 که مرکب از نفس و بدن است، منطوی و مندرج است. انسانبالقوه، در وجود 
 

 جان لاک
 

1632- 1704 
 .م

ادراکی فطری از قبیل تصورات و تصدیقات است و  هایوردهفراذهن در آغاز، فاقد 
، در ذهن اصول فطری وجود ندارند. ذهن انسان نه دارای تصورات فطری دیگربیانبه

یندهای معطوف به ادراک در ذات فطری است. تنها قوای ادراکی و فراو نه تصدیقات 
 انسان وجود دارد.

 
 (عقلو  دل ،نفَْسبر فطرت ) تأثیرگذار نیروهای -4

 خود، معنای به نَفْس دهخدا، لغتنامة دراست.  کار رفتهبهمعانی گوناگونی به و مشتقات آن در متون اسلامی  نَفْس
 اساساً همان حقیقت انسان و « نفس»از دیدگاه علامه طباطبایی،  (.1377)دهخدا، است آمده روان روح، جان،

بدن را  حالبااینانسان حقیقتی مرکب از نفس و بدن است،  پذیردمیکه ضمن آن؛ وی استتمام هویت انسان 

4-‌ نیروهای تأثیرگذار بر فطرت )نفَْس، دل و عقل(
نفَْس و مشتقات آن در متون اسلامی به معانی گوناگونی به‌کار رفته است. در لغتنامة دهخدا، 
نفَْس به معناي خود، جان، روح، روان آمده است )دهخدا،1377(. از دیدگاه علامه طباطبایی، 
»نفس« همان حقیقت انسان و اساساً تمام هویت انسان است؛ وی ضمن آن‌که می‌پذیرد انسان 
حقیقتی مرکب از نفس و بدن است، با این ‌حال بدن را در قبضة اختیارات نفس می‌داند، 
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به‌طوری‌که نفس در امور مادی از بدن به‌مثابۀ یک وسیله و ابزار استفاده می‌کند )فروهرزاده و 
نوروزی،1393(.

 ِّ در این آیات قرآنی »نفس« به معنای خود انسان آمده است: »کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّ
وَ الْخَیْرِ فِتْنَةً وَ إلَِیْنا تُرجَْعُونَ« »هر نفسی و جانی، مرگ را می‏چشد و در سیر زندگی با خوبی و بدی 

رْ بِهِ أنَْ تُبْسَلَ نَفْسٌ  آزمایش می‏شود و به سوی ما باز گشت ‏می‏کند«. در جای دیگر می‌فرماید: »وَ ذَکِّ
بِا کَسَبَتْ« »یادآوری کن که نفس آنچه کسب کند بدان گرفتار می‏شود«؛ در این معنا، نفس، ماهیت 

خویش را با آنچه به دست ‏می‏آورد، می‏سازد.
رتَْ« »هر نفسی  مَتْ وَ أخََّ در آیه‌ای دیگر نفس به معنای »خودِ آگاه« ذکر شده است: »عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّ

می‏داند آنچه را که از پیش فرستاده است و آنچه ‏را که از پس می‏آید«.
در آیة دیگری نفس به معنای شخص انسانی است: »هُوَ الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ« »آن خدایی 

که آفریده است، شما را از یک نفس«.
می‌توان گفت که سلامت انسان در گرو تعادل و تعامل صحیح عناصر موجود در نفس است؛ و 
نکتة دیگر آن است که نفس آدمی، توانایی تحصیل علم حصولی را دارد و با استفاده از ابزارهای 
ادراکی، نظیر سمع و بصر و قلب، به داده‌های جدید دست می‌یابد. ازآنجاکه نفس در عالم طبیعت 
رشد و نمو می‌کند و با مادیات انس می‌گیرد، چه‌بسا داشته‌های فطری را فراموش نماید و در ظواهر 
و زیبایی‌های زمین متوقف گردد )باباپور گل‌افشانی و اسفندیار،1392(. از آموزه‌های اسلامي، 
می‌توان نتيجه گرفت كه »نفس اماره« همان جريان امیال و شهوات است كه بنا به تعبير حضرت 
علي)ع( عقل و ايمان و تقوا را از انسان سلب می‌نماید )فرید، 1386: 208(؛ اما »نفس لوامه« همان 
فطرت است و با توجه به این‌که فطرت همواره تمايل به سير در مسير كمال دارد، با هر عاملي كه 
سير او را متوقف يا كُند نمايد مبارزه می‌کند. درصورتی‌که فرد در مسیر كمال حركت نکند و يا 
حركت او در اين مسير ايدئال نباشد، توسط فطرت مورد سرزنش و توبیخ قرار می‌گیرد و فطرت 
سعي می‌نماید با اين روش، او را مجدداً به راه مستقيم برگرداند. بعُدي از روان كه »نفس مطمئنه« 
ناميده می‌شود، همان جريان فطرت است كه در انسان با ايمان، امكان رشد و شكوفايي يافته است؛ 

به‌عبارت‌دیگر نفس مطمئنه همان فطرت است كه نيروهاي بالقوه‌اش، بالفعل شده است.
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»قلب« در زبان فارسی به معناي: بر دل کسی زدن، برگردانیدن، باژگونه گردانیدن، میانة لشکر  
)دهخدا،1377( و یا به‌عنوان عضو ماهیچه‌ای که در سمت چپ قفسه سینه قرار دارد و عمل 
رساندن خون به تمام نقاط بدن را به عهده دارد، تعریف ‌شده است؛ اما در زبان عربی و در متون 
دینی به معناي اخیر نیست. واژه‌های »فؤاد« و »صدر« نیز با واژة »قلب« همسو است؛ اما قلب و 
مفاهیم هم‌عرض آن را نمی‌توان ناظر به اجزا و اندام‌های جسمانی و مادي در نظر گرفت؛ هرچند 
قلب به‌عنوان بعُد روحانی و روحی آدمی، پایه‌های مادي نیز دارد. این مفاهیم نه‌تنها معنایی فرامادي 
دارند، بلکه کارکردهاي آن‌ها نیز فرامادي، روانی و معنوي است. یکی از معانی و کارکردهاي »قلب 
یا دل« بر اساس آیات قرآن، شناخت و ادراك است. همچنین قلب به‌عنوان منبع، منشأ و کانون 
عمل و کردار، کانون هدایت و ایمان نیز شناخته می‌شود. همچنین به قلب انسان قلب گفته می‏‌شود 
که تقلّب و دگرگونی آن بسیار است. »قلب« محل نزول وحی است، چنانچه در قرآن است که: 
»او ]جبرئیل[ به فرمان خدا، قرآن را بر قلب تو نازل کرده است« )بقره،97(. قلب مرکز عواطف 
است و مریضی، قساوت، غفلت، کینه، رعب، حسرت، شک، آرامش، خضوع و خشوع و ... به آن 
وا  ا غَلیظَ الْقَلْبِ لانَْفَضُّ نسبت داده می‌‌شود. در سورة آل‌عمران آیة159 بیان شده است که: »وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّ
مِنْ حَوْلِکَ« »اگر سنگدل بودى از اطرافت پراکنده م‌ىشدند«؛ و در معنای رأی و نظر: »تَحْسَبُهُمْ جَمیعاً وَ 

قُلُوبُهُمْ شَتَّى« »آن‌ها را متحّد م‏‌ىپندارى، درحالی‌که رأی و نظرهای آن‌ها پراکنده است«.

با کنار هم قرار گرفتن برخی از این معانی در قرآن کریم، درمی‌یابیم که مقصود از قلب در تمامی 
موارد، قلب جسمانی نیست؛ زیرا در هر یک از معانی »اختیار در عمل«، »بودن جایگاهی برای 
کفر و ایمان«، »محل نزول وحی« نمی‌توان معنای قابل توجیهی برای قلب جسمانی تصور کرد؛ 
بنابراین تنها مفهومی که بتواند جامع آن‌ها باشد، همان »روح« انسان است؛ یعنی بی‌گمان قلب در 

قرآن، به معنای قلب باطنی و روح به‌کار رفته است.
دومین جلوة فطرت در مورد آفریدگار هستی، جلوة معرفتی آن است یعنی »معرفت و شناخت 
خدا« و به عبارتی تصدیق وجود خدا؛ زیرا شناخت خدا و تصدیق وجود او همراه با شناخت و 
تصدیق قلبی است که همان ایمان مصطلح در شرع است، چنان‌که قرآن در وصف کافران یادآور 
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می‌شود که آنان باوجود داشتن یقین به آیات الهی راه جحود و انکار را برگزیدند )نمل،14(. منطق 
قرآن كريم آن است كه اگر انسان علاقه‌اش را از دنيا كم كند، حقايق الهي از قلبش مي‌جوشد و 
اين ظهور حقايق، يا براي آن است كه در نهاد او اين معارف ذخيره شده است و وقتي حجاب‌ها 
كنار رود، آنچه در دل او ذخيره شده بود شكوفا می‌شود و يا براي آن است كه پرد‌ه‌ها از روی دل 
كنار زده می‌شود و آيينه دل گردگيري و اسرار عالم در آيينه دل پدیدار می‌گردد و انسان توان و 
امکان مشاهده مي‌یابد. تاریکی و روشنایی وجود انسان مربوط به وضعیت قلب اوست. حالاتی 
چون مرض قلب، قساوت قلب، نرمی قلب، سلامت قلب، سکینۀ قلب، حضور قلب، غفلت 
قلب، اطمینان قلب، تقوای قلب و ... منسوب به قلب انسان است. »مرض« قلب و در مقابل 
»سلامت« قلب است. غایت انسان آن است که با سلامت قلب در محضر خدا باشد. شناخت‌های 
فطری قلبی به شناخت‌هایی می‌گویند که در فطرت و سرشت قلب قرار دارد مانند علاقه به فرزند 
)جوادی آملی، 1387: 34(. قلب انسان وجه آینگی و لوح حق‌نمای اوست و قابلیت آن را دارد که 
به‌شرط سالم و مصفا بودن، حقایق را آن‌گونه که هستند منعکس نماید )عبدالرحیمی،1394(. این 
شناخت از راه حواس پنج‌گانه و یا از طریق عقل برای او حاصل نشده است، بلکه این شناخت 
به قلب و دل و جان انسان مربوط می‌شود. شاه‌آبادی در آثار خود به اهمیت »علم«، »عشق« و البته 
»قدرت« در روان انسان بر اساس فطرت الهی آن اشاره می‌نماید و دو ویژگی اساسی در وجود 
انسان را یادآوری می‌کند: نخست آن‌که »فطرت« بینش و علم نصیب انسان می‌کند و دیگر آن‌که 
گرایش و کششی را در جان و قلب انسان قرار می‌دهد که از آن به »عشق« تعبیر می‌کنند )همتی‌فر 
و غفاری،1393(. قلب کسانی که در حوزة تعلیم و تربیت کار می‌کنند باید نسبت به دیگران کانون 

مهر و توجه به امور تربیتی باشد )نجفیان و دیگران،1393(.
»عقل« در معناي لغوي به معناي بستن و بازداشتن است. در آموزه‌های اسلامی واژة عقل در 
مقابل واژة جهل قرار گرفته است. جهل در اصل به معناي عمل بدون تأمل یا عمل نسنجیده 
است؛ به‌عبارتی‌دیگر همان‌گونه که در کلمة عقل، مفهوم بازدارندگي و کنترل نافع و ثمربخش 
نهفته است، در واژة جهل معانیِ عکس آن، مندرج است. در بیان ائمه)علیهم‌السلام( عقل به معنای 
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منع و نهی و به‌صورت کلی وسیله‌ای برای امساک است و قطعاً عقل یک عامل بازدارنده برای 
انسان محسوب می‌شود و از این‌که انسان بتواند کارهای قبیح و زشت مرتکب گردد ممانعت به 
عمل می‌آورد )مرزوقی،1393: 98(. عقل در اصطلاح آن بزرگواران به قوه‌ای که موجب ادراک 
صحیح و تصمیم‌گیری به‌موقع از مسائل پیرامون اطلاق گردیده است که به‌کارگیری آن، دارای 
آثار و نتایجی مانند علم و حلم و صبر و ... است. واژه‌های دیگري مانند لبُّ، نهُیه، حِجر، وسط و 

حِجی هم در قرآن آمده است که هم‌معنا با واژة عقل هستند )مرزوقی،1393: 100(.
درواقع عقل لطیفه‌ای است ربانی یا موجودی است روحانی در حوزة شناخت برتر انسان که 
به خاطر ماهیت و مأموریت آن عقل نام گرفته است. شکوفایی عقل ثمرات متعددی به ارمغان 
می‌آورد، ازجمله: مصونیت از کفر، حیا، زهد، علم، محبت و رضای حق‌تعالی و بسیاری از عوامل 
دیگر. همچنان که عواملی مانند شهوت، غفلت، غضب، عُجب و خودبینی نیز آن را از مسیر 
صحیح خارج می‌کنند. چنین عقلی است که در تعلیم و تربیت اسلامی عامل شکوفایی و رشد 
انسان به سمت کمالات می‌شود و انسان را که موجودی الهی است به معبود خود می‌رساند. قرآن 
کریم عقل را نه به معنای ادراک و علم، بلکه به معنای پابندی به آموزه‌های فطری می‌داند. درواقع 
معنای مستفاد عقل، خودنگهداری و بازدارندگی از قبایح و پرهیز از مفاسد است )صنوبری، 
1390(. »فتحعلی‌خانی« )1395(، بیان می‌کند که تربیت اسلامی باید دارای برنامه‌ریزی و سبک 
زندگی خاص تربیتی باشد. در راستای این تحقیق، ساختار انسان، مرکب و متشکل از ابعاد و 
عناصری است که هرکدام وظایف، مسئولیت‌ها و اختیاراتی دارد و با هماهنگی همدیگر، موجبات 
رشد و تعالی انسان را فراهم می‌آورد. بدیهی است در نظر گرفتن و مطالعة کارکرد هرکدام از 
آن‌ها به‌تنهایی، مانع شناخت جامع و کلی عملکرد و تأثیر آن‌ها بر سایر ابعاد خواهد شد؛ چراکه 
چگونگی آرایش، ترکیب و عملکرد هرکدام از آن‌ها در هرلحظه، متفاوت است و تحت تأثیر 

نیروهاي درونی و بیرونی متفاوتی قرار دارند.
اگر عقل با تربیت درست، فرمانروایی مملکت وجود انسان را تصاحب کند و نیروهاي جهل 
را در اختیار بگیرد و پتانسیل موجود در نفس را در ارضاي صحیح غرایز به کار بندد، شخصیت 

انسان به‌صورت سالم شکل می‌گیرد )بشیری،1391(.
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5-‌ نظریة ساختاری- عملکردی فطرت‌محور
در نظریة ساختاری فطرت‌گرا، محوریت با فطرت است؛ البته در این ساختار عقل و دل در معنای 
جامع اسلامی و با همة کارکردهای خود نیز حضور دارند و همراه و در کنار فطرت هستند؛ نفس 
اماره نیز در معنای امیال تنها به‌عنوان مرکب تلقی می‌شود. همان‌گونه که در شکل )1( مشاهده 
می‌شود در این ساختار حاکمیت با فطرت در معنای تکیه بر »معرفت و میل ربوبی و الهی« است 
که تحت عنوان فطرت و به‌صورت یک »ذخیره و سرمایة الهی« در درون انسان نهفته است. در 
ساختار مذکور مبنای عمل »فطرت« است که اول نیاز به »بیدارسازی« و دوم نیاز به »شکوفاسازی« 
دارد و در صورت تحقق دو اقدام بیدارسازی و شکوفایی، بقیه نیروها مانند عقل، دل و نفس را 
با خود همراه و همسو خواهد ساخت. درهرحال نقش فطرت در گرایش به خدا در این مرحله 
نقش معرفتی و شناختی است، نه نقش تسلیم و التزام قلبی، چنانچه رسالت عقل نیز همان اثبات 
وجود خدا و معرفت او است نه ایمان. بدین‌جهت معرفت فطری و عقلی برای همة ‌کسانی که 
از سلامت روان و فکر برخوردارند ثابت است و بر پایة آن حجت بر همگان تمام است، گرچه 
همگی مؤمن نیستند. در این راستا، پاسکال ریاضیدان معروف فرانسوی در قرن هفدهم میلادی بر 
این عقیده بود که محبت قلبی امری الهی و برتر از عقل است. وی بنیاد ایمان و اعتقاد را بر اشراق 
قلبی قرار داده و گفته است: »به وجود خدا دل گواهی می‌دهد نه عقل؛ و ایمان از این راه به دست 
می‌آید« و نیز می‌گوید: »دل دلایلی دارد که عقل را به آن دسترسی نیست«. بر این اساس مایة اولیة 
مفاهیم مذهبی از اعتقادات قلبی سرچشمه می‌گیرد و سپس فلسفه و استدلال‌های عقلی آن مفاهیم 
را تحت نظم و فرمول درمی‌آورند. آنچه زیربنای این ساختمان است و به آن استحکام و اطمینان 
می‌دهد از اعماق قلب سرچشمه می‌گیرد و آنچه به آن صورت می‌بخشد، مهندس عقل و منطق 
است. فطرت و قلب جلو می‌روند و عقل به دنبال آن‌ها حرکت می‌کند )ربانی گلپایگانی،1375(.
نگرش و جهان‌بینی آدم در ساختار فطرت‌گرا، »رنگ و صبغه‌ای الهی« دارد و نوع معرفتی که از 
آن منتج و تولید می‌شود »معرفت ناب الهی« است. معرفتی که تعالی و رشد انسان را در مسیر الهی 
در پی خواهد داشت. درواقع سبک زندگی در ساختار فطرت‌محور سبک زندگی مؤمنانه است که 
می‌توان آن را به‌عنوان یکی از سبک‌های زندگی اسلامی مطرح نمود؛ به این معنا که انسان، زیست، 
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زندگانی و حیاتی خداگونه خواهد داشت. احتمالاً می‌توان گفت که با اتکا به این ساختار است که 
ویژگی »خلیفة اللهی« آدمی به منصه ظهور می‌رسد و آدمی در این ساختار »خداگونگی« خود را 
خواهد یافت. البته فطرت به‌عنوان »قطب‌نمای الهی« و »سرمایة درونی و ذاتی ربانی« برای بیداری 
و شکوفایی خود به‌عنوان دین فطری و ذاتی در نوع انسان، نیازمند راهنمایی و رهبری پیام‌آوران 
دین تشریعی خواهد بود. چراکه اولاً این »گیرنده ربوبی« و یا »جهت‌یاب الهی« نیاز به فرستنده و 
نقشة راه دارد تا آنچه را می‌تواند دریافت کند و بر اساس نقشه راه و با راهنما، در جهت‌ درست 
حرکت کند و به مقصد نائل گردد. ثانیاً شرایط رشد بذری مانند فطرت، همچون سایر بذرها و 
نوع گیاهان، نیازمند فراهم آوردن شرایط »رشد« مناسب برای آن گیاه و بذر است، وگرنه پرورش 
و رشد آن امکان‌پذیر نخواهد بود. به‌عبارت‌دیگر »بذر الهی« تنها در اقلیم الهی شکوفا می‌شود، 
یعنی جهت‌گیری و قابلیت‌های ارزشی تنها در ذیل »نظام ارزشی« متناسب و متناظر با آن پرورش 
می‌یابد. به همین دلیل است که پرورش نیروی فطرت الهی به‌عنوان بذر درونی الهی، نیازمند فراهم 

بودن زمینه و شرایط فرهنگی و اجتماعی الهی خواهد بود.
ساختار فطرت‌محور، در ابتدای بروز و ظهور و شکل‌گیری، حالتی سیال دارد، اما با تداوم تربیت 
و انجام اعمال اسلامی، این ساختار ملکه‌گونه خواهد شد. همچنین اگرچه ساختار فطرت‌گرا 
به‌نحوکلی می‌تواند در یک جامعة دینی و یا امت فطرت‌گرا، تحقق پیدا کند اما نحوة بروز و ظهور 
آن در هر فردی از افراد جامعه متناسب با ویژگی‌های فردی و شخصی خواهد بود )مرزوقی، 

.)315-313 :1393
در حوزة »تعلیم و تربیت فطرت‌گرا« تحقیقاتی انجام ‌شده است: »بهشتی« )1395(، بیان می‌کند 
که هدف تربیت و تعلیم دینی در جهت شکوفایی فطرت است. »همتی‌فر و غفاری« )1393( بیان 
نموده‌اند که تربیت فطرت‌گرا دووجهی است؛ از یک‌سو تربیت باید به‌عنوان مکمل هدایت تکوینی 
و هماهنگ با فطریات انسان موردتوجه قرار گیرد و از سوي دیگر از هرگونه تربیت سوء که باعث 
خدشه و ایجاد حجاب بر گرایش‌ها و ادراکات فطري انسان می‌شود، پرهیز گردد. »عبدالرحیمی« 
)1394( در پژوهشی بیان کرده است که سلامت عقل و سلامت قلب، دو ضرورت اساسى برای 
سلامت انسان هستند؛ همچنین »کمال عقل« و »کمال نفس« و »حُسن اخلاق« با هم ملازمت دارند 
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و از نشانه‌های انسان کامل و سالم هستند. »همتی‌فر و غفاری« )1393( با پذيرفتن اين مفروض كه 
انسان، می‌تواند در تعريف، قلمرو، اهداف و اركان )مباني، اصول و روش‌ها( تعليم و تربيت اسلامي 
نقشی عمده‌ و اساسی ايفا نمايد، تصويري از الگوي ساختار رواني انسان فطري ارائه نمودند. نتایج 
پژوهش »بشیری« )1391(، نشان داد که ساختار اولیة شخصیت همان نفس است؛ نفس دو ساحت 
مادي و غیرمادي دارد. ساحت مادي نفس نیز جایگاه غرایز و نیازهاي زیستی و جسمانی است و 
نیروهاي جهل حاکم بر این بخش از نفس است و می‌تواند آدمی را به سمت لذت‌های مادي و 
حیوانی سوق ‌دهد؛ ساحت غیرمادي نفس، واجد یک ساختار روانی به نام فطرت است. این سازة 
روانی، در درون خود عناصري به نام عقل و قلب را در اختیار دارد که همة شناخت‌های حصولی و 
حضوري، گرایش‌ها، عواطف و هیجانات به‌وسیلة آن‌ها انجام می‌گیرد. »وجدانی« و دیگران )1391( 
در تحقیق خود، به لزوم پاکی نسل، آغاز زودهنگام تربیت اخلاقی، اصلاح موقعیت محیطی، 
تقویت خودشناسی، غفلت‌زدایی و شناخت مصداق واقعی کمال، مبارزه با دنیاگرایی، رفاه‌زدگی 
و هوس‌پرستی، استمرار و تدریج در تربیت و نیز ضرورت تقویت نور فطرت از طریق اطاعت از 
دستورهاي اخلاقی دینی و مداومت بر اعمال اخلاقی اشاره نموده و این موارد را پایه‌های اساسی 
تربیت دانسته است. »کریمی« )1393( در تحقیقی با عنوان »تربیت شدن به‌مثابة فطری بودن« روش‌ 
درست تربیت را، فطری، فاعلی و شهودی خوانده که برخلاف کنش‌های تجویزی غالباً از طریق 
کنش‌های الهامی شکل می‌گیرد و آزاد، سیال و غیرمستقیم است و در نهایت منجربه کشف و شهود 

در مخاطب می‌شود.

6-‌‌ سؤالات و روش تحقیق
با توجه به مباحث ذکرشده، این تحقیق به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤالات است: تأثیر نفس در 
تعلیم و تربیت فطرت‌گرا چگونه است؟ تأثیر عقل در تعلیم و تربیت فطرت‌گرا چگونه است؟ 
تأثیر دل در تعلیم و تربیت فطرت‌گرا چگونه است؟ چه اصولی را می‌توان براي تعلیم و تربیت 

مبتنی بر رویکرد فطرت‌گرا در نظر گرفت؟
تحقیق حاضر از لحاظ گردآوری و جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و اسنادی است که به‌منظور 
بررسی رویکردی در نظریه ساختاری- عملکردی مبتنی بر تعلیم و تربیت فطرت‌گرا انجام پذیرفته است. 
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7-‌ یافته‌ها
در شکل )1( به بررسی سؤالات مربوط به ابعاد تأثیرگذار )نفس، عقل و دل( بر رویکرد تعلیم و تربیت 
فطرت‌گرا پرداخته شده است. براین‌اساس فطرت آدمی، شامل فطرت عقل، فطرت نفس، فطرت قلب است.

 

 

 

 

شکل )1( مدل ساختاری مبتنی بر تعلیم و تربیت فطرت‌گرا

در شکل )2( به بررسی تحلیلی مربوط به نتایج آرایش عناصر تأثیرگذار بر تعلیم و تربیت فطرت‌گرا 
پرداخته شده و بر مبنای یافته‌های به‌دست‌آمده از شکل )1( طراحی شده است.

 
گرا پرداخته بر تعلیم و تربیت فطرت تأثیرگذارآرایش عناصر  نتایجبه بررسی تحلیلی مربوط به  (2)در شکل 

 است. طراحی شده (1)از شکل شماره  آمدهدستبه هاییافتهشده و بر مبنای 

 
 محوربر تعلیم و تربیت فطرت تأثیرگذارنتایج عناصر  (2)شکل 

 
تربیتی برای پرورش فطرت  است، باید یک برنامة« گرافطرت»مدلی لیم و تربیت اسلامی که در تئوری تع
به  طورکلیبهو تعلیم و تربیت اسلامی است تربیت و هم راهنمای آن  هم سرمایة «فطرت» چراکهطراحی شود. 

مشخص شده ( 2)در جدول شماره  یید دین ثانوی و تشریعی است.احیای دین فطری ذاتی همراه با تأ دنبال

 

شکل )2( نتایج عناصر تأثیرگذار بر تعلیم و تربیت فطرت‌محور
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در تئوری تعلیم و تربیت اسلامی که مدلی »فطرت‌گرا« است، باید یک برنامة تربیتی برای 

پرورش فطرت طراحی شود. چرا که »فطرت« هم سرمایة تربیت و هم راهنمای آن است و تعلیم 

و تربیت اسلامی به‌طورکلی به دنبال احیای دین فطری ذاتی همراه با تأیید دین ثانوی و تشریعی 

است. در جدول )2( مشخص شده است که از منظر متون اسلامی انسان دارای خصوصیات ذاتی 

و فطری متفاوتی است که گرایش‌های خاصی را در وی ایجاد می‌کند. این گرایش‌ها می‌توانند از 

جنس میلی یا متعالی باشند که روش‌های تربیتی برای آن‌ها یکسان نخواهد بود و خصوصیات 

ذاتی و فطری چه میلی باشند و چه متعالی، در هر دو حالت، روش تربیتی سعی در جهت اصلاح 

و هدایت فرد دارد.

جدول )2( دلالت‌های تربیتی ویژگی‌های ذاتی و فطری در متون اسلامی )مرزوقی و حداد نیا، 1393: 152(

خاصی را  هایگرایشکه  استمنظر متون اسلامی انسان دارای خصوصیات ذاتی و فطری متفاوتی  از است که
 هاآنتربیتی برای  هایروشاز جنس میلی یا متعالی باشند که  توانندمی هاگرایشاین . کندمیدر وی ایجاد 

خصوصیات ذاتی و فطری چه میلی باشند و چه متعالی، در هر دو حالت، روش تربیتی  و یکسان نخواهد بود
 .در جهت اصلاح و هدایت فرد داردسعی 

 
 (152 :1393،نیا )مرزوقی و حداد ذاتی و فطری در متون اسلامی هایویژگیتربیتی  هایدلالت( 2) جدول

ون
مت

 

خصوصیات 
 فطری

 گیریجهت گرایش
 تعلیمی

کارکرد 
 تربیتی

دستاوردهای  روش تربیتی نقش تربیتی
 تربیتی

ریم
ن ک

قرآ
 

       
ریم

ن ک
قرآ

 

 و پارسایی زهد .1 گریهدایت .1 بازدارنده ریزش/پالایش تهذیب/تزکیه میلی دنیاپرستی .1
 تقوا تقویت .2 از گناه دوری .2 بازدارنده ریزش/پالایش تزکیه/تهذیب میلی به گناه گرایش .2
 طلبی کمال .3 به خدا گرایش .3 برندهپیش ریزش/پالایش متعالی متعالی اویی سویبه .3
 استعداد شکوفایی .4 گذاریهدف .4 برندهپیش رویش/پرورش متعالی متعالی و آفرینش خلقت .4
 بیدارسازی .5 و خطا هشدار .5 بازدارنده ریزش/پالایش تزکیه/تهذیب میلی . غفلت5
 پذیریمسئولیت .6 امور واگذاری .6 بازدارنده ریزش/پالایش تزکیه/تهذیب میلی طلبیمقام .6

هج
ن

لاغه
الب

 
 گراییکمال .1 پرستییگانه .1 برندهپیش رویش/پرورش تعالیم متعالی به معبود عشق .1 نه   

 توحید .2 و سپاس پرستش .2 برندهپیش رویش/پرورش تعالیم متعالی عبودیت .2
 پدیده رمزگشایی .3 شناسیزیبایی .3 برندهپیش رویش/پرورش تعالیم متعالی دوستی زیبایی .3
 کاوشگری روحیة .4 و تحقیق پژوهش .4 برندهپیش رویش/پرورش تعالیم متعالی جوییحقیقت .4
 مداریاخلاق .5 و باورها هاارزش .5 برندهپیش رویش/پرورش تعالیم متعالی اخلاقی خیر .5
 گراییمردم .6 و جهاد مبارزه .6 برندهپیش رویش/پرورش تعالیم متعالی . میل به آزادی6
 و برابری مساوات .7 قانونمندی .7 برندهپیش رویش/پرورش تعالیم متعالی خواهیعدالت. 7

دیه
جا

ه س
حیف

ص
 

 یخودکنترل .1 کردن کنترل .1 ازدارندهب ریزش/پالایش تزکیه/تهذیب میلی خوددوستی .1 .1  
 تقواپیشگی .2 از گناه پرهیز .2 ازدارندهب رویش/پرورش تعالیم متعالی خداخواهی .2 .2
 پارسایی .3 گریهدایت .3 ازدارندهب ریزش/پالایش تزکیه/تهذیب میلی دنیادوستی .3 .3
 بیدارسازی 4 تذکر .4 ازدارندهب ریزش/پالایش تزکیه/تهذیب میلی غفلت .4 .4

 
 و صحیفة البلاغهنهجدر متون اسلامی همچون قرآن مجید،  دشومیمشاهده ( 2در جدول ) که گونههمان

ی و اناست که البته در موارد متعددی دارای همپوش بررسی قابلسجادیه در حدود هفده ویژگی ذاتی و فطری 
 متعالی»و یا  «لیمی»ایش دارای دو نوع گر توانندمی طورکلیبهذاتی و فطری  هایویژگیهم معنایی هستند. این 
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همان‌گونه که در جدول )2( مشاهده می‌شود در متون اسلامی همچون قرآن مجید، نهج‌البلاغه 
و صحیفة سجادیه در حدود هفده ویژگی ذاتی و فطری قابل‌ بررسی است که البته در موارد 
متعددی دارای همپوشانی و هم معنایی هستند. این ویژگی‌های ذاتی و فطری به‌طورکلی می‌توانند 
دارای دو نوع گرایش »میلی« و یا »متعالی و قدسی« باشند. لذا آنچه در جهت‌گیری تربیتی باید 
مدنظر قرار گیرد تهذیب و تزکیه از یک‌سو و تعالی از سوی دیگر است؛ بنابراین برخی از این 
ویژگی‌های ذاتی باید پیرایش و پالایش شوند، درحالی‌که برخی از ویژگی‌ها باید رویش و 
پرورش یابند؛ چراکه برخی از آن‌ها نقش بازدارنده و برخی دیگر نقش وادارنده و تسهیل‌کننده 
دارند. می‌توان گفت که تربیت اسلامی دارای دو وجه سلبی و ایجابی است و هر دو بایستی 
توأمان مدنظر قرار گیرند و البته از منظر تربیتی، جنبة سلبی و ریزشی آن به‌اندازة جنبه ایجابی و 
رویشی آن دارای ارزش است و باید مدنظر قرار گیرد؛ زیرا تعالی، آزادی و پرواز درگرو تنش و 
کشش بین دو مجموعه نیروی پیش‌برنده و کششی و رانشی و گرانشی است که در مورد هرکدام 
لازم است که از روش‌های تعلیمی متنوع و گوناگون استفاده شود. افزون بر این، دستاوردهای 
تربیتی و اعِمال روش‌های گوناگون برای هرکدام از ویژگی‌های ذاتی نیز متفاوت خواهد بود. در 
برنامة تربیت اسلامی فطرت‌محور، باید آرمان‌ها، اهداف کلی، روش‌های تربیتی، محیط تربیت، 
نقش مربیان، نقش متربی، موانع رشد، مراحل رشد و نظایر آن‌ها، بر اساس آرمان نهایی تربیت 
دینی اسلامی یعنی »شکوفایی فطرت الهی« انسان، تنظیم شود؛ چراکه از منظر رویکرد تربیت 
اسلامی فطرت‌گرا، فطرت بنیاد تربیت، مبنای تربیت، سرمایه تربیت و مقصد تربیت انگاشته 
می‌شود؛ یعنی تربیت از فطرت آغاز می‌شود و در مسیر فطرت و به‌سوی مقصد فطرت پیش 
می‌رود؛ بنابراین مقولة فطرت، یک مبنای اساسی در تعلیم و تربیت اسلامی است و به‌واسطة 
آن تعریفی الهی، فرامادی و قدسی از انسان ارائه می‌شود؛ یعنی آدمی از این منظر، موجودی ذاتاً 
دین‌مدار و الهی معرفی می‌شود. تعریفی که در بیشتر اندیشه‌های تعلیمی و تربیتی معاصر غربی 

موردتوجه قرار نگرفته است )مرزوقی،1393(.
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8-‌ بحث و نتیجه‌گیری
»فطرت« خلقت خاص و آفرينش ويژة آدمی و اصلي‌ترين سرمايه و برترين ره‌توشه‌ای است 
كه خدای متعال به انسان موهب نموده و همواره او را به حفظ و حراست از آن سفارش فرموده 
است. فطرت انساني ازآن‌جهت كه رقيقة الهي و لطيفة ربانی است از حساسيت و اهميت خاصي 
برخوردار است؛ سالكي كه با تمسك به عمود قيم فطرت در راه شکوفایی و رشد آن كوشا باشد 
و مصباح روشن آن را همواره با دم تقوا و زَيتِْ معرفت مشتعل بدارد، بدون ترديد به مقصد 
عالی، نائل و واصل خواهد شد. آنچه در شرایط حاضر مانع اصلی ظهور درون‌مایه‌های »خودبنیاد« 
فطری انسان شده است، متکی شدن به منابع بیرونی و خروج ناخواسته و ناهشیار از مدار فطرت 
و فقدان درک اصل »تربیت شدن به‌مثابة فطری بودن« است؛ زیرا در رویکرد »تربیت شدن به‌مثابة 
فطری بودن« هیچ بذر و طرحی از بیرون به درون فرد راه نمی‌یابد، بلکه بذرها و طرح‌واره‌های 
رشد و تحول در درون فرد وجود دارد و باید در تعامل با محیط بیرون به‌تدریج بارور شود؛ 

به‌عبارت‌دیگر لوح نوشته‌شدة درونی، در تعامل با عوامل بیرونی، به چالش درمی‌آید.
»فطرت« یعنی ساختار ویژه و خلقت خاص بشری که انسان بر اساس آن خلق شده است و 
قرآن مجید دراین‌باره می‌فرماید: »فِطْرتََ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا«)روم،30( یعنی: »این )دین حنیف( 
فطرتی است که خداوند انسان‌ها را بر آن آفریده است«. فطرت انسان دارای دو حوزة احساس و 
ادراک یا فطرت قلب و فطرت عقل است. آدمی اموری را می‌پذیرد که هیچ‌گونه استدلالی برای 
آن‌ها ندارد مثلًا می‌گوید کل از جزء بزرگ‌تر است و یا اجتماع دو ضد در یک‌زمان و مکان و 
موضوع امکان ندارد ولی قادر به استدلال برای این امور نیست؛ یعنی بشر به‌گونه‌ای خلق شده 
است که تا این مطالب را تصور کند تصدیق هم خواهد کرد و این همان فطرت است. پس درواقع 
امور و مبانی اولیه و اساسی ادراک عقل که امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین است و ادراک هر 
امری ناچار به آن برمی‌گردد، از فطریات بشر است و عقل در این معنا جزء فطرت آدمی است؛ 
اما عقل نظری که با کاوش و استدلال به نتایجی دست می‌یابد فطری نیست بلکه اکتسابی است. 
فطرت آدمی تبدیل‌ناپذیر است و هرگز در آن انحراف رخ نخواهد داد. آنچه هست این فطرت بر 
اثر هجوم عوامل ضد فطرت مانند هواهای نفسانی و خواهش‌های درونی مدفون شده و مغلوب 
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واقع می‌شود و هرگاه عقل و دل از عوامل بیگانه بازداشته شوند بار دیگر فطرت تجلی خواهد 
کرد. فطرت در ماهیت و حقیقت خود، بر دو گونه است »فطرت عقل« و »فطرت دل«. فطرت 
عقل، همان ادراکات بدیهی و طبیعی عقل را گویند که عقل، با توجه به ساختمان اصلی خویش 
به‌گونه‌ای ذاتی دارای یک سلسله ادراکات طبیعی و غیر اکتسابی است؛ فطرت دل عبارت است 
از علم حضوری انسان نسبت به برخی از حقایق که انسان با توجه به ساختار روحی خویش 
آن‌ها را درک می‌کند. از طرفی، عقل در قلمرو قلب به شکوفایی می‌رسد؛ درصورتی‌که فطرت 
انسان سالم باشد و نیازهای آن تأمین گردد موجب بروز بصیرت قلبی می‌شود، بصیرتی که انسان 
را به حقایق سوق می‌دهد و به کشف روابط و قوانین حاکم بر عالم ملک قادر می‌سازد. عقل نیز 
مرکز شناخت و تشخیص درست از نادرست و به‌منزلة چراغی روشنگر است که درون قلب 
را روشن و آن را آمادة کنش‌ورزي در دو حوزة شناخت و گرایش می‌کند. ساحت مادي نفس 
نیز جایگاه غرایز و نیازهاي زیستی است و تحت سیطره و حاکمیت نیروهاي جهل قرار دارد 
و آدمی را به سمت لذت‌های مادي و حیوانی سوق می‌دهد بنابراین بین نیروهاي عقل و جهل، 
تقابل دائمی وجود دارد و سلامت انسان درگرو تعامل صحیح عناصر موجود در نفس است؛ 
بنابراین اگر عقل با تربیت درست، فرمانروایی مملکت وجود انسان را به‌دست گیرد و نیروهاي 
جهل را کنترل نماید و استعدادهای موجود در نفس را در مسیر ارضاي صحیح غرایز به‌کار بندد، 
شخصیت آدمی به‌صورت سالم شکل می‌گیرد و کنش‌ورزي آن در حوزه‌های گوناگون شناختی، 
انگیزشی و رفتاري، مطلوب و کارآمد می‌شود و درزمینه‌های متعدد شکوفا می‌گردد. براین‌اساس 
در مدل تربیتی اسلامی فطرت‌گرا، عقل و دل در معنای اسلامی آن مددکار ابعاد معرفتی و گرایشی 
و ذخیره و زمینة درونی و ذاتی الهی انسان خواهند بود و نفس و امیال نیز همچون خادمان، نقش 
مرکب را ایفا می‌کنند. به‌منظور تدوین یک برنامه تربیتی جامع در حوزة پرورش فطرت، عقل، 
دل و یا هر نوع نظام تعلیم و تربیتی اعم از الهی و سکولار نیز لازم است که همة الزامات تربیتی 
شناسایی شوند و مدنظر قرار گیرند. به‌طورکلی می‌توان گفت که از منظر تعلیم و تربیت فطرت‌گرا، 
تربیت نوعی پیمودن »مسیر تقرب الی الله« است و متربی نیز »سالک سیر الی الله« و مربی نیز هادی 

ربانی و خود مهدی به هدایت الهی است.
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